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١٨  

  : ـ فاجعۀ ثور و نقش روسھا در آن۵

که به  ی، فرھنگی و اجتماعيھيدات اقتصادی، سياسی، نظامیمبا در نظرداشت ت ١٣۵٧ثورھفت  ۀ بررسی فاجعرچندھ

 هخاطر آن گرفته شده بود و ھمچنين جريان کودتا و عواقب خونبار و اسارت آور آن در تمام ساحات ايجاب کتاب جداگان

 را می نمايد که اميد است زمانی صاحب اين قلم نيز توفيق تدقيق ھمه جانبه در آن زمينه را يافته و با نگارش آن ای

ناحق با لجن فته و انديشه ھای پيشرو عصر که بسبت به قربانيان آن فاجعه، ميھن در خون خحداقل دين خويش را ن

که از عنوان مطلب برمی آيد خواھم کوشيد تا   با آنھم طی اين مختصرھمانطوری؛فاجعه آفرينان آلوده گرديده، ادا نمايم

را " استخبارات ارتش شوروی) "". يو.آر. جی"و . "ب. ج. مثل ک"نھاد ھای وابسته به روس (دست دراز روسھا را 

در جريان آن رويداد خونين رو نموده، در ضمن يکی از خونين ترين و وحشيانه ترين وقايع قرن بيست افغانستان را که 

نينيزم ـ يکی از بزرگترين قربانی ھا در دوران حاکميت مزدوران روس ـ ، حزب مارکسيزم ل(ه وسيلۀ مدعيان کاذب ب

به ) حدخا(ًکه عمدا به وسيلۀ  صورت پذيرفته، از درون تاريکی ھائی...) ارگر، فرزندان صديق خلق  کۀپيشاھنگ طبق

فرھنگھا، رشتيا ھا و سيستانيھا وجود آمده و توسط به اصطلاح مؤرخين، واقعه نگاران و مؤلفين خادم و با غرض چون 

در پست ھای مشاوريت صدارت و معاونيت ) ببرک کارمل( ھزار داماد ۀکه خود با غنودن در آغوش ناپاک عجوز

را به اتکای  شورای انقلابی بايد به مردم حساب پس دھند ـ نبايد فراموش کرد که مزدوران روس تمام جنايات شان

 ۀ تحقيق يک پديدۀ که کمترين اطلاعی در زمينشورای انقلابی نام نھاد شان عملی می کردند ـ و يا ناآگاهھای فيصله 

 حقيقت ۀبه مداحی و طومارنويسی گذشتانده اند، نيز به مثابرا  عمری ،تاريخی و اساليب کاوش و نگرش آن نداشته

باشد بدين وسيله ضمن دنبال نمودن . مطلق به خورد ديگران داده شده، بيرون کشيده درمعرض ديد ھمگان قرار دھم

مگر . را نيز باز نمايم و کاسه ليسان حقيرتر شان) حدخا(ه ھمانا روشنگريست مشت دروغگويان ھدف اين مختصر ک

  . که می بايد نخست بدان پرداختالزام اجتناب ناپذير می يابدقبل از پرداختن به اين موضوع، تذکر چند نکته 
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اھد بوده و فردای آنروز شوم بقايای  ثور را اکثريت نسل ما که آن ھنگام در کابل حضور داشتند خود شۀکه فاجع با آن

 شرقی کاخ رياست جمھوری که ۀاجساد کشته شدگان سرنشينان تانکھا را بالای شاخه ھای درختان مقابل درواز

ًقھرمانان دفاع از آزادی افغانستان آنھا را نابود نموده بودند اکثرا به چشم ديده اند، اما نفس فاجعه، چگونگی جريان آن، 

 سردار ۀ، حيات شخص داوود، تلاش ھای مذبوحانء نھاد ھای وابسته به روسھا در آن، ترکيب قوانقش و دخالت

، فلج کامل استخبارات )حدخا(حيدررسولی وزيردفاع آنوقت، بی مبالاتی مقامات امنيتی داوود در نگھداشت رھبران 

ه ھا سؤال ديگر از جمله مطالبيست که که در تعاقب آنروز به وجود آمد و د نظامی و ملکی رژيم و بالاخره حمام خونی

و عدم دسترسی به آنچه از مغلوب فاجعه باقيمانده، به ويژه عدم ) حدخا(با وجود قرب زمانی بنابر خواست طرف غالب 

چه عده . اطلاع از چگونگی جريان وقايع در داخل ارگ، با کمال تأسف از لحاظ تاريخی در ابھام کامل باقيمانده است

دستگير پنجشيری، نبی عظيمی، قدوس غوربندی، سلطان علی کشتمند، (که در آن باره قلم زده اند   نگارانیای از واقعه

 در فاجعه آفرينی تا حدودی نقش و خود) حدخا(ن اکه از متعلق از آنجائی...) اعظم سيستانی، عزيز عزيزی، حسن شرق 

قت قرار گيرد، چه اين افراد و ده ھای ديگر مانند شان، ضمن ًسزائی داشتند الزاما نوشته ھای آنھا نمی تواند معيار حقيب

داشته اند که نمی ) سوسيال امپرياليزم شوروی(دفاع از مواضع شخصی و حزبی، مکلفيتھای معينی نيز از طرف بادار 

  .توانستند از آن عدول کنند

" آقايان" را تحرير داشته اند، مانند  و خارجی که گويا تاريخ اين فاجعهاز قلمزنان ديگر به اصطلاح افغانآن عده 

، برخی از آنھا ضمن حفظ حب و بغض معينی در قبال اين و يا آن فرد و دخالت "رشتيا، فرھنگ، مجددی، صمد غوث"

 یجنجالانتقادات (ًدادن آن در بيان وقايع يا اصلا با اصول و پرنسيب ھای تاريخ نويسی متعھدانه و مدرن آشنائی نداشته 

 که با تأسف در ھمان سطح باقيمانده "فرھنگ و رشتيا"استاد تاريخ با بازماندگان و حواريون  از موضع يک ړککاآقای 

) گاھی نتوانست عمق لازم را با بيان و نگرش مادی تاريخی قضايا بيابد خود شاھد گويائيست بر صحت اين ادعا و ھيچ

گذشته نمی توانست در تحليل و ارزيابی چنين و يا ھم اگر اندکی از گذشته ھا چيزی به خاطر داشتند نه تنھا دانسته ھای 

ًقضيۀ مغلقی کفاف دھد بلکه تکيه يک جانبۀ آنھا به مواد و مدارک غرض آلود طرف غالب و قسما اشتراک عملی در 

اشتغال به وظايف مشاور وزارت و يا صدارت در زمان حاکميت روسھا بر افغانستان ھر چند (بعضی پروژه ھای آنھا 

اھميت تاريخی اثر آنھا را زير سؤال برده در بھترين صورت فقط می توان به آنھا به مثابه يکطرف ) شدقتی بوده باوم

  .قضيه نگريست

ًکه ظاھرا در تمجيد از داوود است، اما در بطن خود تکرار طوطی وار گفته ھا و ) حسن شرق (ۀو اما تلاشھای مذبوحان

کشته شدن مجيب الرحمن رھبر بنگلاديش با تمام فاميل و يارانش در اشاره به (می باشد ) حدخا(خواسته ھای قلمزنان 

ـ گويا اين داوود بود . جريان کودتا و تمجيد داوود از چنان روندی، شھادت دم روباه را مانند است در خدمت گفتۀ روباه

  مورد قلم زده اند از آنجائیکه در اين ینويسندگان خارجي. قرار دارد) که با خيره سری خود و فاميلش را به کشتن داد ـ 

را بر روی ادعا ھای  و فرضيه ھای شانگفته ھا  ناگزير گونه تحقيق مستقل برای شان موجود نبوده که امکان ھيچ

که از جانبی عدم موجوديت حتی يک سند کتبی از طرف  در حالی. متکی و استوار ساخته اند) حدخا(جنايتکاران 

عدم دسترسی آزاد به گفته ھا و حتی اجساد طرف مقابل که با توجه به علت مرگ مغلوب در تمام جريان وقايع آنروز، 

 گلوله و چه تعداد با وسايل ديگر به قتل ۀمحل اثابت، افتادگی اجساد در کنار ھم و يا جدا از ھم، چه تعداد به وسيل(

ديگری در اجساد ديده می  شتمکه باعث مرگ گرديده آثار جراحات، ضرب و  رسيده بودند، آيا به غير از گلوله ای

که در روز فاجعه در ارگ و در کنار  و محل آن می توانست اندکی روشنگر قضايا باشد، قتل عام تمام آنھائی...) شد

 "عزيزالله واصفی" حيات، نجات از بند و سکوت ۀ، ادام"گلالی داوود" خانم ۀراجع به مصاحب( قرار داشته اند "داوود"
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و تير بارانھای متواتر و بلاانقطاع جنرالان، افسران و کارمندان عالی ) خواھم کردً بعدا به تفصيل صحبت "جلالر"و 

 ثور و ده ھا عامل ديگر موانعيست سر ۀ غير حزبی دولت داوود از ھمان نخستين روزھای تصرف قدرت با فاجعۀرتب

 را از ناسره جدا سازد ـ مسلکی آن فاجعه را شگافته، دروغ را از راست و سره وليتؤمس راه يک مؤرخ متعھد تا با

که با تأسف تا کنون صورت نگرفته و نمی توان زياد اميدوار بود تا در آيندۀ قريب نيز چنان اثری ترتيب و تدوين  کاری

  .گردد که پاسخگوی تمام سؤالات باشد ـ 

ندان طلائی دست به دارد تا درمورد يکی از جلادان خا کمبود و تا حدودی فقدان چنين مدارک و اسنادی، مؤرخ را وامی

. باشد و يا تخريب کرده تأئيدناحق در پيشگاه تاريخ خود تاريخ را تحريف و ديگری را بعصا حرکت نمايد تا نکند 

که می خواھند زودتر از ھمه به قرب و منزلتی دست يابند  بلافاصله در ھمين رابطه بايد افزود که برخی از ديرامدگانی

ان و ستايشگران در طی يک دوران طولانی خدمت به دربار و خاندان غدار طلائی و راھی را که ديگر کاسه ليس

 چنان بر وی ميتازند که گوئی شته شدنشک بعد از "داوود"پيموده اند يک شبه پشت سر گذارند، به سياستھا و عملکرد 

سارتبار را به نمايندگی از دولت خود در خدمت آن جبار قرار نداشته و پای قرارداد ھای ا) ١٣۵٧ ثور ۶(ھمين افراد تا 

 و سيرت اين جلاد بيرحم "داوود" بارانۀجکه خود را در مظان اتھام دفاع از زندگی  بدون آن.  نکرده اندء امضا"داوود"

  :قرار دھم بايد بيفزايم

ً زمانی به طرف شوروی دست دراز نموده، اولا به تصديق تمام مؤرخين "داوود" در تاريخ معاصر افغانستان اگر 

 "داوود"که حلقۀ زندگی سياسی رژيم روز تا روز بر  ی و خارجی اين اقدام يک اجبار تاريخی بود چه در شرايطغاناف

تنگتر می شد و ) پاکستان( به نام  ایهو حکومتش از طرف فرزند خلف استعمار بريتانيای کبير يعنی مولود ناخجست

) پاکستان( مادر خوار ۀياس ناپذير از اين مولود ناخجسته حاضر نبود تا لااقل در پھلوی حمايت قغرب نيز به ھيچ وج

 نموده سقوط محتوم آنھا را به تأخير اندازد، ھيچ راه "طلائی" سياسی خاندان غدار ۀگوشۀ چشمی ھم به طرف نمايند

 اين امر زمانی می تواند درست گردد که . مستبد وجود نداشت به غير از مراجعت به شوروی"داوود"ديگری برای 

ًر زندگانی نموده اند، اصولا با ھای استعما" مقرری"که ھميشه با " طلائی"اکميت خاندان بدانيم حاکميت ھائی از نوع ح

  .آشنائی ندارند" اتکاء به نيروی خود"چيزی به نام 

  ادامه دارد

  

  


